
عارف: حفظ ثبات بازار از 
اصول دولت چهاردهم است

جنگ اصلی اســرائیل یک جنگ رســانه ای 
و برای بازســازی چهره خــود در انظار جهانیان 
اســت و این مهم تــر از «پرتاب چند ســنگ» به 
خاک ایران در شــب پیشــین اســت. امروزه در 
خاورمیانه، جنگ اصلی حمله هواپیماهای یک 
کشــور به خاک دیگری و بمبــاران برخی نقاط 
نظامی یا اقتصادی نیست. جنگ اصلی، شتافتن 
هم پیمانان به حمایت از یکی از طرفین متخاصم 
نیســت. جنگ اصلی، یک جنگ رسانه ای برای 
بازپس گیــری حیثیت و هیمنه ای از دســت رفته 
اســت. در جنگ های ســنتی آتــش توپخانه بر 
خطوط مقدم دشمن سنگین می شود تا نیروهای 
پیاده خط شــکن شــوند. در جنگ خاورمیانه اما 
مدت زمانی طولانی اســت که ابتــدا رزمایش یا 
عملیات نظامی و تسلیحاتی رخ می دهد و پیش 
و پــس از آن جنگ اصلی که جنگ رســانه ای 
اســت، دامــن زده می شــود. هــدف این جنگ 
رسانه ای تســخیر دل ها و ایجاد رعب و وحشت 
است. این هدف اصلی، در درجه نخست سران 
حکومت هــا و ســپس اقتصادهــا و مردمان را 
آماج خــود قرار می دهد. در یک ماه گذشــته و 
پس از حمله موشــکی ایران، صدها خبر منتشر 
شده اســت که همگی کارکردی از جنگ روانی

داشته است:
- سخنرانی تمرین شده مقامات اسرائیلی که 
ما «چه کردیم و چنان کردیم و چنین می کنیم» و 

پوشش جهانی آن
- خبررسانی های روزنامه های مشهور دنیا و 

سفرهای منطقه ای مقامات آمریکایی 
- نقل و نشر خبر رسانه های رسمی اسرائیل 
مبنی بر اینکه حدود ۱۴۰ جنگنده اسرائیل پس از 

عملیات همگی سالم برگشتند 
- اینکه آمریکا به سعودی و اعراب تضمین 

دفاع داده است 
و ده ها و صدها نمونه مشابه فضاسازی های 
رســانه ای بــرای بازگرداندن هیمنه اســت. آن 
که فضای رسانه ای را به تســخیر درآورد، گویی 
«جنگ واقعی» را برده است. این همان برساخت 
ذهنی جهانیان اســت که هدف اصلی اســت. 
در واقع هر طرف ســعی می کند که ســازه ای از 
حقیقت بر ســازد و به خــورد جهانیان بدهد. اما 
ایــن ابزار همیشــه کار نمی کند. محاســبه روی 
زمین این اســت که آیا این حملات به سازه های 
اقتصادی و حیاتی آســیب رسانده است؟ آیا این 
حملات به معنی قصد طرف به گســترش دامنه 
جنگ (escalation) اســت؟ آنــگاه که هیمنه و 
ابهتی که یکــی از طرفین برای خــود در زمانی 
طولانی برساخته اســت شکسته شود، دیگر این 
بازی های رسانه ای پاسخ نمی دهد. حقیقت روی 
زمین آن اســت که از جنگ ۱۹۶۷ تاکنون ماشین 
جنگی اســرائیل چنین آماج تخریب قرار نگرفته 
است. سابقه اسرائیل و آمریکا در جنگ ها نشان 
می دهد که اگر واقعا در میدان رزم دســت بالاتر 
را داشــته باشــند، به هیچ وجه کوتاه نمی آیند و 
تا تســلیم کامل دشــمن، عرصه را رها نخواهند 
کرد. شبکه الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی 
«با تأیید پایان حمله اســرائیل گفته اســت که از 
ایران می خواهیم  پاسخ ندهد». همچنین شبکه 
سی ان ان به نقل از مقام اسرائیلی گفته است به 
تأسیسات نفتی یا هسته ای ایران حمله نکردیم. 
معنای ضمنی این سخنان عدم تمایل به درگیری 
تمام عیار اســت. اما معنای ضمنــی مهم تر آن، 
این است که دســت بالا در اقدام نظامی ندارند. 
علی رغم این جنگ رسانه ای، افکار عمومی ایران 
در آرامــش و نوعی «بی خیالی» به ســر می برد. 
شــاید یک دلیل آن این باشــد که روزهای بسیار 
ســخت تر از این را در زمان جنــگ ایران و عراق 
ســپری کرده اســت؛ زمانه ای که موشکباران و 
بمباران شــهرها بی امان ادامه داشــت. ترس از 
جنگ بیشتر از خودِ جنگ هراس آفرین است. همه 
اینها به معنای آن نیست که ایران بخواهد دامنه 
جنگ گســترش یابد. از شــواهد چنین بر می آید 
که ایران نیز به درســتی به دنبال گسترش دامنه 
جنگ نیست. تاکنون علی رغم تکاپوی رسانه ای 
طرفداران اسرائیل «بازنده واقعی» اسرائیل بوده 
اســت که هم جنگ اعتباری خــود در غزه را از 
دســت داده و هم ناتوانی اش در پدافند موشکی 
آشکار شده است. پس از جنگ محدود هوایی-
موشــکی و پس از جنگ تمام عیار رسانه ای، این 
نهاد دیپلماسی اســت که باید با ارائه طرح های 
روشــن و عملیاتی چه در سطح منطقه ای و چه 
در ســطح جهانی بتواند ابتکار عمل را در دست 
بگیرد. قــدرت ایــران در این حــوزه اما محدود 
اســت؛ چرا که ائتــلاف دیپلماتیــک و اقتصادی 
اعراب-اســرائیل-آمریکا تا حدود زیادی نهادینه 
شده اســت. در چنین شرایطی، تغییر زمین بازی 
دیپلماتیک به ســوی هند و چین و شاید اعراب-
اروپا ممکن است راهگشا باشد. تغییر زمین بازی 
تحریم  اما  از همه اینها اساســی تر اســت. جنگ 
تحریمی آمریکا اینــک دیگر صرفا تهدیدی برای 

ایران نیســت بلکه تهدیدی اســت 
کــه در صورت موفقیــت کامل، هر 
کشــوری را از جمله چین و روسیه و 

دیگران  دربر می گیرد. 

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۶ آبان ۱۴۰۳جنگ اصلی
۲۳ ربیع الثانی ۱۴۴۶

۲۷ اکتبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۵۹
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

در حاشیه سفر وزیر به تانزانیا

پرونده بنزین و نگاهی به روایت سخنگوی دولت

وزیــر جهاد کشــاورزی در تاریــخ ۲۵ مهرماه برای شــرکت در پنجمین 
کمیســیون مشــترک دائمی ایران و تانزانیا و زنگبار عازم آن کشــور شد. این 
خبر برای آنان که از فرازوفرود های حال حاضر بخش کشــاورزی کشــورمان 
آگاهی دارند، چه بســا پرســش هایی را پدید بیاورد. پرسش هایی از قبیل چه 
نتایج مثبت و ســازنده ای تاکنون از چهار نشست پیشین به ویژه چهارمین آن 
که در ۲۰۰۸ میلادی برگزار شــد، به دست آمده اســت که ضرورت برگزاری 
پنجمین اجلاس و آن هم در ســطح وزیر را ایجاد کرده اســت؟ آیا ۱۶ ســال 
فاصله زمانی این اجلاس با کمیسیون ماقبل آن، از فقدان امکانات زیرساختی 
در کشــور میزبان و انفعال مدیریت کمیسیون های مشترک دلالت ندارد؟ در 
اجلاس اخیر هم به جای متولی کشــاورزی، وزیر خارجه کشور میزبان طرف 
گفت وگو و تفاهم نامه های مصوب در زمینه های متنوعی از قبیل دام، شیلات، 
گردشــگری، همکاری های فرهنگــی، میراثی، فناوری، بهداشــت، آموزش، 
سیاســت و دیپلماســی، دفاع و امنیت، مســائل قضائی و حقوقی، تجارت، 
صنعت و سرمایه گذاری، آتش نشانی و نجات و... بوده است. چنین تنوعی از 
موضوعات را تا چه حد می توان از زمره وظایف حاکمیتی متولی کشــاورزی 
کشور تلقی کرد؟ حدود ۸۰ درصد نیروی اشتغال تانزانیا در بخش کشاورزی 
فعالیت دارد. باوجوداین درصد اشتغال و در نتیجه نظام سنتی تولید، فقدان 

زیرســاخت های لازم برای روش هــای نوین تولید و نیز وابســتگی تانزانیا به 
واردات بیش از نیمی از نیاز داخلی به محصولات گندم، برنج، شــکر، روغن 
و... چگونه می توان انتظار بازده مناســب در کشت فراسرزمینی در این کشور 
را داشــت؟ به نظر می رسد کشت فراســرزمینی تاکنون در دیگر کشورها هم 
موفق نبوده و تنها از طریق ســرمایه گذاری و مبتنی بر مدیریت کشور میزبان 
می توان انتظار توجیه اقتصادی را داشت. در صورت ضرورت سرمایه گذاری 
و با وجود خزانه خالی، امکان آن درحال حاضر از کشورمان سلب شده است. 
از طرفی و در شــرایط بحران فرونشست ها و کاهش نگران کننده ذخایر آب و 
انبوهی از دیگر فوریت هایی که بخش کشاورزی کشورمان را تهدید می کند و 

در دور تسلسل دیگری از عزل و نصب ها، وزیر محترم با چه توجیهی عزم به 
ســفرهایی از این قبیل دارد؟ آیا بهتر نیست که قبل از اقدام به ارائه خدمات 
فنی در نظام تولید توسعه نیافته ای مانند تانزانیا، به حل چالش های دامن گیر 
کشــاورزی کشور خودمان از قبیل تثبیت خاک و تغییر الگوی کشت متناسب 
با تغییرات اقلیمــی و بحران ذخایر آب زیر زمینی و... پرداخته شــود؟ اینکه 
در شرایط توانمندی، نهادینه بودن سیستم کشاورزی پایدار و صیانت از منابع 
طبیعی و تولید خود بتوانیم با ســرمایه گذاری و انتقال تجارب و فناوری های 
نوین روابطی ســازنده و مبتنی بر منافع ملی با کشــورهای توسعه نیافته ای 
مانند تانزانیا داشته باشیم، ستودنی است، اما در پیش نیاز این قبیل برنامه ها 
باید در ابتدا چراغی را که به خانه ما رواست، روشن کنیم. در این پیش نیاز باید 
با گسترش مناسبات سازنده با کشــورهایی مانند هلند از دانش و روش های 
مدیریت بهینــه آنها برای افزایش بهره وری در عرصه تولید خود بکوشــیم. 
در مقایسه با هلندی که در مســاحتی حدود ۴۴ هزار کیلومتر مربع، بالاترین 
شــاخص های تولید و صادرات کشاورزی و دامپروری جهانی را داشته است، 
قطعا راه به خطا برده ایم. ارزیابی این خطا آن گاه ابعاد بیشــتری می گیرد که 
تنها در کارنامه خود از خطه شمال کشور و با سطحی معادل ۶۶ هزار کیلومتر 

مربع، ارقامی تکان دهنده از تخریب و تغییر کاربری ادامه دار داریم.

به تازگی ســخنگوی دولت درباره پرونده افزایش قیمت بنزین گفت «مردم غافلگیر نخواهند شد و 
دولت بدون آمادگی مردم چنین کاری نخواهد کرد. فشار زیادی به دولت وارد می شود، اما دولت تلاش 
می کند تا کمترین فشار به مردم تحمیل شود». در این زمینه توجه به چند نکته زیر خالی از فایده نیست:
۱ – تأکید بر «غافلگیر نشــدن مردم» اشــاره به تفاوت شیوه اجرائی دولت چهاردهم با اسلاف خود 
دارد. دولت های گذشــته افزایش قیمت بنزین را به  صورت ناگهانی انجام می دادند، ولی دولت حاضر 
اگر ناگزیر از افزایش قیمت بنزین شد، اول به مردم اطلاع خواهد داد. به راستی این تفاوت تا چه میزان 
اهمیت دارد؟ فرض کنیم مردم از یک ماه قبل خبردار شــوند که از روز اول فلان ماه قیمت بنزین فلان 

میزان افزایش خواهد یافت. آیا این اطلاع رسانی در اصل موضوع گرانی تفاوتی ایجاد می کند؟
۲ – سخنگو به «آمادگی مردم» اشاره دارد. احتمالا منظورش این است که باید مردم ابتدا آمادگی ذهنی پیدا کنند، تا با 
شنیدن خبر گران شدن بنزین شوکه نشوند؛ والا آمادگی مردم برای گران شدن بنزین را نمی توان با آمادگی برای زلزله مقایسه 
کرد. مردم با خروج از ساختمان ها یا پناه گرفتن در نقاط مقاوم ساختمان تلاش می کنند از آسیب های احتمالی زلزله در امان 
بمانند. اما آیا می توان با چنین ترفندی از آسیب گرانی بنزین در امان ماند؟! به این ترتیب از عبارت «آمادگی مردم» باید چنین 
رمزگشــایی کرد که دولت مردم را قانع می کند که چاره ای جز افزایش قیمت بنزین نیست، و باید بی هیچ چون وچرایی این 

افزایش گریزناپذیر را تحمل کرده و با آن کنار بیایند.
۳ – شــاید گفته  شود که مراد ســخنگو از عبارت «آمادگی مردم» اطلاع رسانی و سپس جلب رضایت آنان است؛ یعنی 
دولــت بعد از ارائــه صادقانه اطلاعات از مردم نظرخواهی می کند و اگر مردم گزینه افزایش قیمت بنزین را انتخاب کردند، 
اقدام خواهد کرد. هرچند چنین برداشــتی از جملات ســخنگو قدری متوهمانه است، اما حتی اگر این برداشت درست هم 
باشــد، باید پرسید دولت چگونه انتظار دارد در یک نظرخواهی آزاد اقشار کم درآمد جامعه با انتخاب گزینه افزایش قیمت 
بنزین تیشه بر کمر معیشت خانوارشان بزنند؟ به طوری که ملاحظه می شود، تا اینجای سخنان سخنگو نشانی از یک تدبیر 

گره گشا یافت نمی شود.
۴ – سخنگوی محترم در ادامه از فشار به دولت و فشار به مردم سخن می گوید. با قدری جست وجو مشابه آنچه را که 
ایشان در این حوزه گفته  است، در سخنان مسئولان دولت های قبل هم می توان  یافت. درواقع اکثر دولت ها در سطح جهان 
مدعی هستند که با تحمل فشارها تلاش می کنند فشار کمتری به شهروندان وارد بیاید! به بیان دقیق تر سخنگو حرف تازه ای 

نزده  است. آنچه شــهروندان در قدم اول انتظار دارند در چنین شرایطی دولتمردان بر زبان بیاورند، نه 
عبارات کلی، بلکه گزارشــی درباره اجرای برنامه مدیریت بودجه و جلوگیری سرسختانه از هزینه های 
غیرضروری و پرداخت هایی است که جنبه رانت دارد. گفتنی است که دولت همه ساله مبالغ هنگفتی 
بودجه در اختیار نهادهایی می گذارد که مدعی فعالیت فرهنگی هستند، اما نارضایتی مسئولان همان 
نهادها از شرایط فرهنگی کشور نشان از این دارد که این پرداخت های هنگفت دستاوردی نداشته  است. 
با این  حال با کمال شگفتی این پرداخت ها در لایحه بودجه اخیر هم همچنان ادامه یافته  است. سخنگو 
می گوید دولت تلاش دارد بیشترین فشار را خود تحمل کند تا بار کمتری بر دوش مردم بیفتد. اما آیا اصلا 

دولتمردان تلاش کرده اند این فشار غیرمتعارف حتی در حد مختصر کاهش بیابد؟
۵ – سخنگوی محترم اذعان دارد که دولت از سر ناچاری بخشی از فشار را به مردم منتقل خواهد کرد. در این زمینه دو 

سؤال کلیدی مطرح می شود:
الف- دولت می تواند بخشی از فشار وارده به خودش را بر دوش مردم بیندازد و خود را برهاند. اما آیا مردم هم می توانند 
بخشی از فشار وارده را به دولت منتقل کنند تا کمرشان زیر بار دشواری های معیشتی که البته فقط نصیب بخشی از جامعه 

می شود و ربطی به نورچشمی ها ندارد، خرد نشود؟! آیا این انتقال فشار یک طرفه با معیارهای عدل علوی سازگاری دارد؟
ب- دولت چه تدبیری اندیشیده که سهم مردم از این «فشار کسری بودجه» که البته ناشی از ضعف مدیریت بودجه و 

کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی رانت جویان اســت، به اقشار مرفه که توان تحمل فشار را دارند، 
منتقل شــود و اقشار کم درآمد و متوســط را با بی رحمی تمام از هستی ساقط نکند؟ یا حداقل به 

طرزی عادلانه بین همه مردم اعم از فقیر و غنی تقسیم شود؟
۶ – و درنهایت در یک کلام اینک شــاهد چه تفاوتی بین عملکرد نهادهای دولتی با ســنوات 
ماضیه درباره پرهیز از رانت سازی برای خواص و حمایت از معیشت خانوارهای کم درآمد و طبقه 

متوسط هستیم؟
به نظر می رســد ســخنگوی محترم دولت یا یکــی از متولیان حوزه اقتصاد باید در نشســتی 
کارشناســی این تفاوت عملکرد با سنوات گذشته را برای مردم تشریح کنند و آنان را قانع کنند که 

به راستی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده  است.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

چند روز پس از بازگشتم از سفر به منطقه مکران 
و چابهــار، مجمع ســرمایه گذاری ایران و عمان، 
قرار بود در مسقط تشکیل شود. بسیار علاقه مند 
بودم تا بدانم عمان کشــوری که مانند مکران و 
چابهار از طریق دریای عمان به اقیانوس متصل 
اســت، چه برنامه هایی برای توسعه خود دارد. 
به عنوان یک توسعه گر رصد کشورهای پیرامونی 
و نــوع عملکــرد آنها و مقایســه آن با ســطح 
بین الملل و کشور خودمان همواره برایم اهمیت 
داشــته است؛ آن هم کشور عمان که بنا به دلایل 
تاریخی روابط حســنه ای با ایران دارد. تا چندی 
پیش اگر از کشــور عمان صحبت می کردیم، یک 
کشور پادشاهی به ذهن می آمد که سال ها پیش 
ایران در جنگ این کشــور با «شورشیان ظفار» به 
درخواســت حکومت مرکزی از آن دفاع کرده و 
شورشیان را سرکوب کرده بود. «سلطان قابوس» 
برای مردم ایران شناخته شده تر از سلطان کنونی 
عمان «هیثم بن طارق آل سعید» است که پس 
از فوت سلطان قابوس جانشین او شد. وساطت 
عمــان در بزنگاه هــای سیاســی در نقــش یک 
میانجی بین ایران و غرب نیز به ذهن مردم ایران 
متبادر اســت. اما این کشور روی دیگری نیز دارد؛ 
روی اقتصادی و توسعه شتابان آن که برای مردم 
ایران ناپیدا و ناشناخته است؛ از این رو پیام بیدرام، 
معاون بازرسی فنی شــرکت را به نمایندگی، به 
مســقط راهی کردم تا آخرین اطلاعات توســعه 
این کشــور و نحوه برخورد با ســرمایه گذاران را 
بررســی کنم. البته نه صرفــا از آن نظر که قصد 
ســرمایه گذاری در این کشور داشته باشم. اصولا 
به عنوان یک توسعه گر ایرانی معمولا تمایلی به 
سرمایه گذاری خارجی نداشته ام، اما هیچ گاه نیز 
غافل از روند توســعه در دیگر کشورها نبوده ام. 
از این رو مهندس پیام بیدرام عازم مسقط شد. متن 
زیــر حاصل انتقال تجربیــات او و گفت وگوی ما 

درباره توسعه در مسقط و بررسی شرایط است.
زیرساخت های موجود و روند توسعه

۲۵ سالِ پیش دوبی (امارات) را می توان در آنجا 
دید و رشد شتابانی که در آنجا آغاز شد و امارات 
را به این نقطه رسانده است، مسقط هم با همان 

استراتژی شروع کرده و راهکارهایی 
کــه این کشــور دارد، این اســت که 
به دنبــال جذب ســرمایه گذارهای 

بین المللی است. 

یـادداشـت

عمان، شروع مسیر 
بر بلندای توسعه

۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:      محرومیت ستاره فوتبال زنان ایران  به دلیل افتادن روسری؟       هم افزایی بحران های منطقه  و سناریوی جنگ بزرگ منطقه ای /  سیدمحمد  حسینی

گزارش «شبکه شرق» از داوطلبان و دانشجو معلمانی که 
به نحوه گزینش آموزش و پرورش معترض هستند

مروری بر علل و عوامل زنانه شدن سالمندی در ایران

هم زمان و هماهنگ با حمله صهیونیست ها 
به آسمان ایران رخ داد

گزینش غیرحرفه ای

حمله تروریستی 
به تفتان و شهادت

 ۱۰ سرباز وطن

ایران در انتظار 
زنان سالمند

۸

۲

۱۰

جلسه دولت برای مدیریت بازار ارز و بورس

خبر درگذشت  همکار صدیق ، پرتلاش و خدوم، دوست عزیزمان 

موجب تاثر و تاسف گردید.

کیومرث اشتریان

پژمان جوزی*
رئیس انجمن صنعت ساختمان

عبدالحسین طوطیایی
پژوهشگر کشاورزی

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

 در مشت ایرانآسمان
ارتش در دفاع از ایران و در تقابل با آتش افروزی اسرائیل، نام چهار شهید را در تاریخ جاودانه کرد

«شرق» در گفت وگو با صادق زیباکلام و محمدجواد جمالی نوبندگانی بررسی کرد/ تنش تهران - تل آویو به پایان رسید؟
 عبدالرحمن فتح الهی: سرانجام ۲۵ روز پس از عملیات وعده صادق ۲، اسرائیل در پاسخ، سحرگاه دیروز 
(شنبه) دومین حمله مستقیم خود را به خاک ایران انجام داد که به فعال شدن پدافند برخی شهرهای 
کشور از جمله پدافند مرکز تهران منجر شد. حوالی ساعت پنج بامداد، برای دقایقی صدای شلیک ممتد 
پدافند هوایی در مرکز تهران شنیده شد. اما پیش تر و حدود ساعت حدود دو بامداد نیز صداهایی شبیه 
انفجار در اطراف پایتخت شــنیده شده که طبق اعلام روابط عمومی پدافند هوایی استان تهران، مربوط 
به واکنش پدافند هوایی در چند نقطه در اطراف تهران و کشور نسبت به تلاش اسرائیل برای حمله به 
نقاطی در کشــور بوده است. فارس هم نوشت: « چند پایگاه نظامی در غرب و جنوب غرب تهران هدف 
حمله بوده اســت که البته به گفته تســنیم، «اصابت موشــک یا ضربه به مراکز نظامی سپاه در غرب و 
جنوب غرب تهران اتفاق نیفتاده اســت». هم زمان خبرهایی دال بر آتش سوزی یا انفجاری در پالایشگاه 
تهران مخابره شــد که باز هم تســنیم آن را تکذیب کرد و عنوان داشت که «آتش سوزی یا انفجاری در 

پالایشــگاه تهران گزارش نشــده اســت». خبرنگار المیادین در تهران هم خبر داد «تلاش هایی از سوی 
اســرائیل برای هدف قراردادن ســه پایگاه در اســتان تهران صورت گرفته، اما پدافند هوایی ایران با آنها 
مقابله کرده اســت». پیرو این اتفاق، قرارگاه پدافند هوایی کشــور با صدور اطلاعیه ای دلایل فعال شدن 
پدافندها در سحرگاه دیروز در برخی از شهرها را اعلام کرد که در این اطلاعیه آمده است: «به استحضار 
ملت شــریف ایران می رساند، با وجود هشدارهای قبلی مسئولین جمهوری اسلامی به رژیم جنایتکار و 
غیرقانونی صهیونیســتی مبنی بر پرهیز از هرگونه اقــدام ماجراجویانه، این رژیم جعلی بامداد امروز در 
اقدامی تنش زا، نقاطی از مراکز نظامی در اســتان های تهران، خوزستان و ایلام را مورد هجوم قرار داده 
که ضمن رهگیری و مقابله موفق توســط سامانه یکپارچه پدافند هوایی کشور با این اقدام تجاوزکارانه، 

آسیب های محدودی به برخی از نقاط وارد شده که ابعاد این حادثه در دست بررسی است». 

«شرق» از دومین حمله مستقیم اسرائیل به ایران و پاسخ جانانه و ماندگار پدافند ارتش گزارش می دهد

گزارش کامل را در صفحات ۲و۳ بخوانید


